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چکيده:
های‌تاریخی،‌اجتماعی‌‌مایه‌آبادی‌است.‌این‌رمان‌دربرگیرندة‌درون‌رمان‌کلیدر‌اثر‌محمود‌دولت

‌از‌این‌  های‌مایه‌های‌بیان‌غیرمستقیم‌بن‌و‌حماسی‌است.‌یکی‌از‌پرکاربردترین‌شیوه رمان‌استفاده
‌مقالة‌حاضر‌در‌پی‌آن‌است‌که‌نقش‌پوشاک‌در‌بیان‌غیرمستقیم‌و‌ پوشاک‌و‌مناسبات‌آن‌است.

توان‌در‌نظر‌گرفت.‌برای‌‌های‌رمان‌کلیدر‌چیست‌و‌چه‌کارکردهایی‌برای‌آن‌می‌مایه‌پنهانی‌درون
لیدر‌نگریسته‌ای‌به‌کپاسخ‌پرسش‌پژوهش،‌به‌شیوة‌توصیفی‌و‌تحلیلی‌و‌مبتنی‌بر‌روش‌کتابخانه

شده‌است.‌در‌مقاله‌نخست‌به‌معرفی‌اجمالی‌پوشاک‌قوم‌کرد‌و‌محلی‌سبزوار‌اشاره‌شده‌است؛‌
سپس‌پوشاک‌و‌مناسبات‌آن‌در‌کلیدر‌از‌منظر‌عناصر‌بلاغی‌و‌داستانی‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌

اگون‌پوشاک‌مندی‌از‌کارکردهای‌گون‌با‌بهرهآبادی‌‌است.‌در‌پایان‌نتیجه‌گرفته‌شده‌است‌که‌دولت
‌ ‌آن ‌مناسبات ‌گوناگون‌و ‌حالات ‌در ‌را ‌گذشته ‌تاریخی ‌وقایع ‌و ‌داستان ‌روزگار ‌اجتماعی مبانی

زیبایی‌‌های‌زبانی‌و‌هنرهای‌بلاغی‌و‌عناصر‌داستانی‌به‌گیری‌از‌توانمندی‌اجتماعی‌و‌فردی‌با‌بهره
ترسیم‌کرده‌است.
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 مقدمه

‌تاریخی‌واجتماعی‌‌،سیاسی‌های‌مایه‌با‌بن‌بادی،‌اثریآ‌محمود‌دولت‌ةرمان‌کلیدر،‌نوشت

‌ ‌تاریخ‌نویسندهاست. ‌‌برای‌گریز‌از ‌مسا‌روزنامه‌تکرارنویسی‌و ‌بیان‌هنری‌و‌غیر‌ازل‌ئوار

مندی‌از‌مقولة‌فردی،‌‌های‌ادبی‌و‌هنری‌این‌اثر‌بهره‌یکی‌از‌مؤلفه‌.کند‌فاده‌میمستقیم‌است

‌ ‌پوشاک‌است. ‌فرهنگی ‌‌حاضر‌پژوهشاجتماعی‌و ‌پی‌کشف‌نکات‌مکتوم پوشاک‌و‌در

‌ ‌جامعمناسبات‌آن ‌با ‌را ‌ما ‌تنها ‌نه ‌نکاتی‌که ‌است. ‌سترگ‌کلیدر ‌اثر ‌دل های‌نه‌‌سال‌ةدر

‌می ‌آشناتر ‌ایران ‌دور ‌‌چندان ‌و ‌تقو‌رسان‌یاریکند ‌ما‌اجتماعی‌-فرهنگییت‌فهم ‌امروزی

‌ت.سگر‌ا‌گشا‌و‌هدایت‌گیری‌از‌الگوهای‌بیان‌هنری‌نیز‌راه‌،‌بلکه‌در‌جهت‌بهرهشود‌می

های‌‌مایه‌مسألة‌اصلی‌پژوهش‌آن‌است‌نقش‌پوشاک‌در‌بیان‌غیرمستقیم‌و‌پنهانی‌درون

‌توان‌در‌نظر‌گرفت.‌رمان‌کلیدر‌چیست‌و‌چه‌کارکردهایی‌برای‌آن‌می
 

 تحقيقپيشينه 

‌فرهنگ‌‌پژوهش ‌و ‌هنر ‌مطالعات‌تاریخ، ‌پوشاک‌در ‌محوریت‌کلی ‌ ‌با ‌عام های‌علمی

‌مؤلفه ‌یکی‌از ‌چراکه ‌است. ‌به‌‌بسیار ‌توجه ‌با ‌فرهنگی‌پوشاک‌است. ‌و ‌هنر های‌تاریخی،

کاربرد‌فراوان‌پوشاک‌در‌تاریخ‌ادبیات‌فارسی‌کار‌پژوهشی‌خاص‌در‌این‌زمینه‌بسیار‌اندک‌

‌نگارندگان‌مقالة‌حاضر‌در ‌فقط‌یک‌مقالة‌تخصصی‌در‌‌جست‌است. وجوهای‌بسیار‌خود

‌اند.‌‌این‌زمینه‌در‌ادب‌فارسی‌مشاهده‌کرده

‌اسداله‌) ‌»1392زارعی، ‌نگاهی‌به‌(. بازتاب‌فرهنگ‌پوشاک‌و‌لباس‌در‌ادبیات‌ایران‌)با

‌.72-63.‌صص1فصلنامة‌هنر‌علم‌و‌فرهنگ.‌شمارة‌«.‌دیوان‌حافظ(

‌می‌همان ‌ملاحظه ‌که ‌مق‌گونه ‌این ‌در ‌دیوان‌شود ‌در ‌پوشاک ‌تعلیمی ‌کارکرد ‌به ‌نیز اله

‌ ‌است؛ ‌نشده ‌پرداخته ‌تعلیمی‌حافظ ‌کارکرد ‌منظر ‌از ‌که ‌است؛ ‌نوی ‌حاضرکار ‌مقالة لذا

‌.نگرد‌ویژه‌رمان‌کلیدر‌می‌پوشاک‌به‌ادبیات‌داستانی‌معاصر‌و‌به
 

 روش تحقيق

ای‌‌کتابخانه‌اطلاعات‌گردآوری‌روش‌است.‌بنیادی‌و‌تحلیلی‌توصیفی،‌نظری،‌تحقیق‌این

‌تحلیل‌و‌استدلال‌اطلاعات‌تحلیل‌و‌‌تجزیه‌روش‌باشد.‌می‌فیش‌اطلاعات‌گردآوری‌ابزار‌است.
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های‌بلاغی‌و‌عناصر‌‌کتاب‌به‌داشتی‌نظر‌با‌کلیدر،‌رمان‌کار‌اصلی‌مبنای‌است.‌عرفی‌و‌عقلانی

‌باشد.داستانی‌می
 

 بحث 

ترین‌‌رایج‌از‌یکی‌ادبی‌گونة‌این‌است.‌مدرن‌انسان‌خردباوری‌و‌خردگرایی‌محصول‌رمان

‌غیر‌بیان‌سبب‌‌به‌رمان‌است.‌مدرن‌زندگی‌با‌آن‌ترین‌هماهنگ‌و‌ادبی‌انواع‌ترین‌پرمخاطب‌و

داستان‌‌است.‌تعلیمی‌های‌آموزه های‌گاه‌جلوه ترین‌کهن‌و‌پایدارترین‌ترین،‌جاذب‌از‌یکی مستقیم

های‌‌بشر‌باشد.‌یکی‌از‌خواستهگوی‌نیازهای‌‌کند‌در‌حد‌توان‌با‌بیانی‌پوشیده‌پاسخ‌سعی‌می

از‌‌تن‌محافظت‌برای‌پوشاک‌از‌نخست‌مرحلة‌در‌انسان‌است.‌پوشاک‌انسان‌‌همیشگی‌و‌اساسی

آراستگی،‌‌مثل‌خود‌ثانویة‌نیازهای‌رفع‌برای‌آن‌از‌بعد‌مرحلة‌در‌کند‌می‌استفاده‌گرما‌و‌سرما

گسترش‌‌با‌زمان‌گذر‌در‌دیگر‌بیان‌به‌کند.‌می‌استفاده‌...‌و‌هنرنمایی‌شخصیت،‌تکریم‌تن،‌پاکیزگی

تمامیت‌‌توان‌می‌که‌روست‌این‌از‌و‌یابد‌می‌فرهنگی‌کارکرد‌پوشاک‌انسان،‌اجتماعی‌فرهنگی

پوشاک‌‌چراکه‌(؛‌1382:‌10)امیدی،‌دید‌سرزمین‌آن‌مردم‌پوشاک‌در‌را‌سرزمین‌یک‌فرهنگ

طبقة‌‌شغل،‌جغرافیایی،‌زیست‌شرایط‌رسوم،‌و‌آداب‌اعتقادات،‌مذهب،‌سن،‌جنسیت،‌از‌بیان

‌های‌اصلی‌سازندة‌هویت‌ملی‌و‌فرهنگی‌هر‌ملتی‌است.‌اجتماعی‌و‌...‌دارد‌و‌یکی‌از‌مولفه

:‌‌1380آبادی،‌)دولت‌چرخد‌می‌شهری‌و‌روستایی‌ایلیاتی،‌اصلی‌محور‌سه‌حول‌کلیدر‌داستان

و‌شهری‌‌(.‌باتوجه‌به‌این‌سه‌محور‌پوشاک‌کلیدریان‌به‌سه‌نوع‌کلی‌ایلیاتی،‌روستایی320

‌می ‌و‌‌تقسیم ‌پوشاک‌روستایی ‌و ‌خراسان ‌کردان ‌پوشاک‌مرسوم ‌آنان ‌پوشاک‌ایلیاتی شود.

پوشاک‌‌به‌نخست‌‌قسمت‌این‌در‌.است‌سبزوار‌شهر‌و‌سبزوار‌روستاییان‌پوشاک‌آنان‌شهری

ادامه‌‌در‌و‌شود‌می‌اشاره‌سبزوار‌مردم‌محلی‌پوشاک‌و‌خراسان‌کرد‌مردم‌ویژه‌به‌و‌کرد‌مردم

‌گیرد.‌‌می‌قرار‌تحلیل‌و‌کلیدر‌مورد‌بررسی‌پوشاک‌مردم
 

 انواع پوشاک مردم کرد

های‌کردی‌به‌جز‌در‌خراسان‌در‌‌لباس‌مردم‌کرد‌با‌سایر‌مردم‌ایران‌متفاوت‌است.‌لباس

(.‌تفاوت‌اندک‌لباس‌کردان‌1383‌:65هم‌شبیه‌است‌)متین،‌‌دیگر‌مناطق‌با‌اندک‌تفاوتی‌به

‌به ‌سبب ‌کشور ‌سبک‌غرب ‌آمدن ‌شده‌وجود ‌آنان ‌میان ‌در ‌متنوع ‌و ‌متفاوت است.‌‌های

زو)مردان‌داند‌از:‌شال‌سر‌یا‌بو‌طور‌کلی‌لباس‌امروز‌مردان‌کرد‌را‌عبارت‌می‌یوردشاهیان‌به
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گویند(،‌‌می«‌بوزو»بندد‌که‌به‌آن‌در‌اصطلاح‌کردی‌‌بافتنی‌پشمی‌کوچکی‌را‌با‌شال‌به‌سرمی

تنة‌کوتاه،‌شلوار‌پشمی‌گشاد‌با‌بندی‌که‌در‌قسمت‌جلو‌بسته‌‌شال‌کمر،‌پیراهن‌پشمی،‌نیم

‌برمی‌می ‌چنین ‌را ‌کرد ‌امروزی ‌زنان ‌لباس ‌او ‌چین‌شود. ‌دامن ‌با ‌بلند ‌پیراهن دار‌‌شمارد:

های‌نگارنگ‌قرمز،‌زرد‌یا‌سبز‌با‌بالای‌گشاد‌و‌پایین‌تنگ،‌‌لایة‌رنگی،‌شلواری‌از‌پارچهچند

‌)یورد‌دستمال‌سر‌یا‌روسری‌رنگی،‌کلیجه‌که‌همان‌جلیقه‌است‌و‌شال‌کمر‌با‌دستمال‌بلند

‌لباس‌زنان‌کرد‌و‌به1380‌:176شاهیان،‌ ‌ویژه‌سربند،‌پیراهن‌و‌جلیقة‌آنان‌تزیینات‌بسیار‌(.

جواهرات‌‌و‌پولک‌مثل‌آلاتی‌زیور‌انواع‌و‌زینتی‌های‌دوخت‌انواع‌از‌تزیینات‌این‌در‌دارد.

ترین‌‌سنتی‌(.‌1383:‌66)متین،‌نامند‌می‌«کرِاس»‌را‌زیورآلات‌به‌مزین‌پیراهن‌شود.‌می‌استفاده

‌(‌است.66(‌و‌کردان‌خراسان‌چارق‌)همان.65کفش‌مردان‌کرد‌غرب‌ایران‌گیوه‌)همان.‌
 

 سبزوارپوشاک محلی مردم 

‌انواع‌سربندها‌)مثل‌ به‌روایت‌امیدی‌پوشاک‌محلی‌مردان‌سبزوار‌عبارت‌بوده‌است‌از:

چین،‌مِندیل،‌شال،‌نمدکلاه‌و‌پشمی‌کلاه(،‌پیرهن،‌جلیقه،‌شلوار،‌قبا،‌جوراب)پشمی‌و‌‌عرق

‌تن ‌او ‌گیوه(. ‌و ‌کفش)چرمی ‌و ‌پی‌پوش‌نخی( ‌کپََنک(Peytava)تَوه‌های ،(Kapannak)و‌‌

‌می‌(Ǧenoq)چِنُق ‌چوپانان ‌اختصاص‌به ‌‌را ‌)امیدی، ‌1382داند ‌زنان‌129: ‌لباس‌محلی .)

تنه‌یا‌کت،‌شلوار‌‌سبزوار‌به‌روایت‌امیدی‌عبارت‌بوده‌است‌از:‌سربند،‌پیراهن،‌شیلیته،‌نیم

‌127)همان. ‌سیاه128و ‌چارقد)چرِقد(، ‌شامل ‌زنان ‌سربند ‌و‌‌(. ‌نخی ‌کلاه دستمال)کلاغی(،

‌(.127است‌)همان.‌(ǦerŠo)چرشو‌
 

 هاي کليدر پوشاک شخصيت

‌پوشاک‌شخصیت ‌محورهای‌اصلی‌داستان ‌به ‌توجه ‌‌های‌با ‌به‌سه شکل‌ایلیاتی،‌‌کلیدر

‌شود.‌‌روستایی‌و‌شهری‌تقسیم‌می

 تنه،‌چوخا‌لباس‌مردان‌ایلیاتی‌کلیدر‌عبارت‌است‌از:‌کلاه،‌شال،‌مندیل،‌پیرهن،‌قبا،‌نیم

‌ردـس‌های‌فصل‌در‌ای‌وهـقه‌اـی‌یاهـس‌های‌رنگ‌به‌ردانهـم‌پشمی‌باف‌دست‌ضخیم‌ویـپالت»

‌اند‌شیده‌پو‌می »‌ ‌1382)امیدی، ‌فوطه‌)لنگ(‌)دهخدا.54: ‌تنبان، ‌مچ«(فوطه»(، ‌پی‌، ‌یا‌‌پیچ، تاوه

خود‌‌پای‌ساق‌دور‌به‌مردان‌که‌(‌1382:‌53)امیدی،‌«گوسفند‌کرک‌جنس‌از‌پهن‌نواری»‌پاتاوه
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چارق‌‌پاپوش،‌(،‌1383:‌96)متین،‌اند‌گفته‌می‌«پاپیچ»‌و‌«پیچ‌مچ»‌،«پَتَک»‌آن‌به‌پیچیدند.‌می‌زانو‌تا

‌گیوه‌(،‌1382:‌54)امیدی،‌«خورد‌می‌چین‌آن‌پای‌دور‌که‌تکه‌یک‌و‌بنددار‌چرمی‌کفش»

‌(.106)همان.‌«‌ای‌نازک‌از‌جنس‌پارچه،‌چرم‌و‌جز‌آن‌پاپوشی‌سبک‌دارای‌زیره‌و‌رویه»

جلیقه،‌‌پیرهن،‌عمامه،‌مندیل،‌کلاه،‌عرقچین،‌از:‌است‌عبارت‌کلیدر‌روستایی‌مردان‌لباس

پوشیدند‌و‌لای‌رویه‌و‌آستر‌آن‌‌ای‌بوده‌است‌که‌مردان‌و‌زنان‌می‌تنه‌تنه،‌ارخالق‌نیم‌قبا،‌نیم

‌می ‌قرار ‌‌پنبه ‌)معین. ‌)پی«(ارخالق»دادند ‌پاتاوه ‌فوطه، ‌)تمبو(، ‌تنبان ‌پوستین، ‌پتک(،‌‌، تاوه،

‌چارق،‌گیوه،‌پوتین.

ت‌است‌از:‌کلاه،‌مندیل،‌عمامه،‌ژاکت،‌کروات،‌پالتو،‌قبا،‌لباس‌مردان‌شهری‌کلیدر‌عبار

‌گیر،‌شلوار،‌زیرشلواری،‌گیوه،‌پوتین)پاوزاره(.‌تنه،‌پیرهن،‌عرق‌نیم

)جلیقه(،‌‌یل‌پیرهن،‌سربند،‌روبند،‌چارقد)روسری(،‌از:‌است‌عبارت‌کلیدر‌ایلیاتی‌زنان‌لباس

(،‌1383‌:96متین،‌«)دار‌است‌ای‌گله‌شده‌از‌پارچه‌دار‌زنانه‌دوخته‌نوعی‌دامن‌چین»پاچین‌

‌گیوه.‌(،103همان.«)اند‌پوشیده‌می‌شلوار‌روی‌بر‌زنان‌که‌کوتاه‌و‌گشاد‌پرچین،‌دامنی»‌شیلیته

‌لباس‌زنان‌روستایی‌کلیدر‌عبارت‌است‌از:‌چادر،‌چارقد،‌روبند،‌پیرهن،‌یل،‌گیوه.

‌کفش.لباس‌زنان‌شهری‌کلیدر‌عبارت‌است‌از:‌چادر،‌چارقد،‌پیرهن،‌دامن،‌

ها‌مثل‌‌شود‌طبق‌مناسبات‌اجتماعی‌رایج‌‌بسیاری‌از‌انواع‌لباس‌طور‌که‌ملاحظه‌می‌همان

‌نیم ‌قبا، ‌پیرهن، ‌و‌‌کلاه، ‌شهری ‌ایلیاتی، ‌مردم ‌میان ‌کلیدر ‌در ‌گیوه ‌چارق، ،‌ ‌چارقد تنه،

‌گروه‌خاص‌ندارد.‌روستایی‌مشترک‌است‌و‌اختصاص‌به

)دهخدا.‌‌«خرقه‌عبا،‌پوشند.بالاپوش،‌ها‌لباس‌روی‌چه‌آن»‌ردا‌مثل‌کهنی‌هایی‌جامه‌اثر‌این‌در

تن‌‌بر‌«(موزه»‌)دهخدا.‌«چکمه»‌موزه‌و‌جبه‌(،1383:‌103متین،«)پشمین‌ای‌جبه»شولا‌،«(ردا»

‌شود.‌‌های‌تاریخی‌مثل‌تیمور،‌نادرشاه‌افشار‌دیده‌می‌شخصیت

‌(.‌1‌:51.‌ج1374آبادی،‌‌)دولت«‌شب،‌او‌را‌هم‌در‌شولای‌خود‌پیچیده‌است»

«‌ ‌تیمور‌شکست‌و ‌نعل‌مشپ‌ةتیرگردنم‌را ‌به ‌گذاشت‌تا ‌زوتم‌را «‌ودشب‌هتسنادر‌شکة

‌(.7‌:1849)همان.‌ج

‌«انتـخی‌اسـپ‌ویش،ـخ‌رـوکـن‌قامت‌رـب‌است‌ورـتیم‌خلعت‌هریار...ـش‌وانیـارغ‌ردای»

‌(.2‌:449ج‌)همان.
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ها‌و‌‌ها،‌طرح‌ی‌ایرانی‌مزین‌به‌انواع‌دوختها‌پوش‌از‌دیرباز‌تاکنون‌تن :تزيينات لباس

‌های‌کلیدر‌عبارتند‌از:‌‌‌پوش‌آلات‌زینتی‌بوده‌است.‌آلات‌زینتی‌تن

دوزند‌‌های‌خود‌می‌های‌مختلف‌که‌زنان‌به‌جامه‌های‌کوچک‌فلزی‌به‌رنگ‌دایره :پولک

  «(.پولک»)معین.‌

اش‌‌گرفته‌گر‌و‌گرد‌چهره‌و‌پیشانی‌روی‌به‌چارقدش‌های‌کناره‌از‌برنجی‌کهنة‌های‌پولک»

.‌‌1374آبادی،‌)دولت‌«زدند‌می‌پر‌ابروهایش‌و‌ها‌گونه‌دور‌نرمی‌به‌ها‌پولک‌هرقدم‌با‌و‌بودند‌ریخته

‌(.1‌:1ج

پرندگانی‌‌پر‌از‌استفاده‌با‌که‌است‌بوده‌بوته‌شکل‌به‌تزیین‌نوعی‌جغه متین‌سخن‌بنابه :جغه

جغه‌‌معین‌(.1383:‌98)متین،‌است‌شده‌می‌تعبیه‌پادشاهان‌تاج‌یا‌کلاه‌جلو‌بر‌کلنگ‌درنا،‌مثل

شکل‌‌‌به‌کلیدر‌در‌کلمه‌این‌«(.جغه»‌)معین.‌کند‌می‌بیان‌کلاه‌بر‌شده‌‌نصب‌مانند‌‌تاج‌چیز‌هر‌را

‌درج‌شده‌است.‌«‌جقه»

‌(.2‌:595.ج1374آبادی،‌‌)دولت«‌به‌جقة‌سلطان‌قسم‌که‌مردهای‌ما‌نیستند»

از‌نقاط‌لباس‌جهت‌زیبایی‌و‌یا‌برای‌وصل‌‌:‌پولکی‌که‌روی‌بعضیدکمه)تکمه، دگمه(

‌«(.دگمه»دوزند‌)معین.‌‌کردن‌دو‌قسمت‌آن‌می

هایی‌‌دکمه‌را‌هایش‌جیب‌های‌دهانه‌و‌داشت‌جیب‌چهار‌و‌بود‌زیتونی‌رنگ‌به‌که‌ای‌تنه‌نیم»

‌(.9‌:2065ج‌.1374آبادی،‌‌)دولت«‌آراست‌فلزی‌می

)همان.‌‌اند‌دوخته‌می‌سلمک‌را‌آن‌پاشنة‌گیوه‌تزیین‌برای‌است.‌منقش‌چرم‌سلمک‌:سلمک

‌این‌واژه‌در‌فرهنگ‌معین‌درج‌نشده‌است.«((.‌سلمک»نامة‌کلیدر‌:‌واژه10ج

‌(.1‌:35ج‌.1374آبادی،‌‌)دولت«‌ه‌بوددایش‌ورکشیه‌یوهگ‌ةای‌سلمکی‌شده‌پاشنه»

‌است.‌نشده‌درج‌معین‌و‌سخن‌های‌لغت‌فرهنگ‌و‌دهخدا‌نامة‌لغت‌در‌واژه‌این‌:کروات

‌(.5‌:1301)همان.‌ج«‌تر‌کرد‌کراواتش‌را‌باز‌هم‌شلکره‌»

گیوه‌‌اند.‌گلُ‌کرده‌هایی‌از‌جنس‌تیماج‌نصب‌می‌:‌برای‌تزیین‌در‌رویة‌گیوه‌گلگيوه گُل

‌فرهنگ‌معین‌و‌لغت ‌گلِ‌در ‌کلیدر ‌در ‌است. ‌درج‌نشده ‌به‌نامة‌دهخدا ‌نیز رود.‌‌کار‌می‌گیوه

«(.‌گیوه‌گلِ»‌کنند)دهخدا.‌سفید‌آن‌با‌شستن‌از‌پس‌را‌مستعمل‌گیوة‌که‌سفید‌است‌گِلی‌گیوه‌گلِ

‌گیوه‌سفیدکننده‌و‌تمیزکنندة‌آن‌است.‌بخش‌گیوه‌و‌گلِ‌گیوه‌زینت‌به‌بیان‌دیگر‌گلُ
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‌یوهگ‌لگِ‌به‌امروز‌مینه‌خالوپیر‌که‌بود‌پیدا‌زد.‌می‌سفیدی‌به‌اندازه‌از‌یشب‌ها‌یوهگ‌ةروی»

‌(.3‌:905ج‌.‌1374آبادی،‌)دولت‌«وندشب‌خشک‌تا‌هتشذاگ‌آفتابشان‌زیر‌و‌دهرک‌رنگشان

گل‌‌نقش‌دوره،‌تا‌بود‌سپرده‌دوز‌دوره‌به‌درجا‌خرید،‌دم‌همان‌را‌اش‌تازه‌های‌گیوه‌قدیر»

اش‌نقش‌بود،‌احساس‌‌پری‌که‌روی‌نوک‌هر‌لنگه‌و‌پاشنة‌سلمکی‌بگیرد‌و‌اکنون‌با‌گل‌سه

‌(.9‌:2113)همان.‌ج«‌کرد‌رضایت‌می

رد.‌بقچه‌در‌ـگی‌ان‌بقچه‌و‌سارغ‌قرار‌میـحضر‌میفر‌و‌ـ:‌در‌کلیدر‌رخت‌سها جاي جامه

‌ ‌است)دهخدا. ‌پرونده ‌کوچک‌و ‌بستة ‌مفهوم ‌بقچه»لغت‌به ‌مربع‌«(. ‌پارچة ‌بقچه ‌و سارغ

هم‌گره‌‌های‌پارچه‌را‌به‌دهند‌و‌گوشهشکلی‌هستند‌که‌در‌آن‌بیشتر‌لباس‌و‌گاه‌نان‌قرار‌می

رخت‌و‌نان‌دارد.‌بقچة‌حمام‌‌در‌کلیدر‌بقچه‌انواع‌رخت‌و‌حمام‌و‌سارغ‌انواع‌زدنند.‌می

اند‌و‌به‌‌داده‌است‌که‌در‌آن‌لباس،‌حوله‌و‌وسایل‌شخصی‌حمام‌در‌آن‌قرار‌می‌ای‌بوده‌‌بقچه

دار‌‌نقش‌باف‌دست‌و‌شده‌دوزی‌گل‌های‌پارچه‌پته،‌ترمه،‌از‌زنان‌حمام‌بقچة‌اند.‌برده‌می‌حمام

‌‌(.‌1386:‌32الامینی،‌)روح‌است‌بوده‌ساده‌مردان‌حمام‌بقچة‌و

ها‌روی‌سر‌‌ها‌و‌سارغ‌کردن،‌بقچة‌حمام‌زیر‌بغل‌و‌دیگر‌بقچه‌جا‌جابه‌هنگام‌کلیدر‌در

کنند‌حمام‌رفتن‌خود‌‌تبع‌آن‌کلیدر‌‌افراد‌سعی‌می‌گیرد.‌در‌عرف‌جامعه‌سنتی‌و‌به‌قرار‌می

را‌از‌دید‌مردم‌کوچه‌و‌بازار‌پنهان‌کنند؛‌چون‌رفتن‌به‌این‌مکان‌را‌سبب‌واجب‌بودن‌غسل‌

‌سبب‌غلبة‌حالات‌نفسانی‌میدانند‌و‌و‌می ‌به‌سنت‌‌جوب‌غسل‌را ‌بنا دانند‌و‌این‌حالات‌

‌جامعه‌و‌آیین‌دین‌باید‌پنهان‌بمانند.

‌(.3‌:831.‌ج1374آبادی،‌‌)دولت«‌حمام‌به‌زیر‌بغل‌داشت‌ةبقچ»

ساعت‌‌‌نیم‌ینهم‌که‌زد‌می‌داد‌دور‌از‌و‌وچروک‌پرچین‌هم‌و‌بود‌هیزپاک‌هم‌هشیاس‌تنبان»

‌(.3‌:905)همان.‌ج«‌ده‌استشپیش‌از‌لای‌بقچه‌بیرون‌آورده‌

خداداد،‌‌کربلایی‌باسجانع‌کنار‌در‌شآمدن‌‌هرا‌اما‌بود،‌افتاده‌جا‌و‌بالا‌یدهشک‌زنی‌منصور‌ملک»

‌(.9‌:2056)همان.ج«‌نمود‌می‌تر‌به‌قامت‌ساو‌را‌ب‌،ای‌روی‌سر‌با‌بقچه‌هم‌آن

‌.‌(1‌:134)همان.‌ج«‌جا‌کرد‌‌به‌ها‌روی‌سر‌جا‌سارغ‌رخت»

‌ذکر نام افراد، اقوام و مناطق شهرة پوشاک 

 (.1:‌285ج‌)همان.‌«داشت‌بر‌به‌پوشند،‌می‌ها‌جووینی‌بیشتر‌که‌ها‌آن‌از‌راه،‌راه‌و‌دراز‌قبای‌یک»
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‌(.2‌:469)همان.ج«‌شال‌خلیلخانی‌شکری‌به‌دور‌عرقچین‌پیچیده‌بود»

‌(.3‌:721)همان.‌ج«‌به‌سر‌داشتچون‌بیشتر‌مردم‌ولایت،‌یک‌کلاه‌پشمی‌سنگسری‌»

‌(.7‌:1850)همان.‌ج«‌ام‌را‌ورداشتم‌کلاه‌بختیاری»

‌(.9‌:2065)همان.‌ج«‌چین‌افغانی‌به‌سرداشت‌جوان‌عرق»

:‌9ج‌)همان.‌«بودند‌پاگیر‌و‌دست‌افشان...‌و‌بلند‌های‌ریشه‌آن‌با‌اش‌بخارایی‌زرد‌چارقد»

2094.)‌

‌(.1‌:37ج)همان.‌«‌یک‌جفت‌گیوة‌ملکی‌یزدی‌هم‌داشت»

‌(.9:‌2082ج‌)همان.‌«ملکی‌های‌گیوه‌به‌پا‌محمد‌وگل‌انگلیسی‌های‌چکمه‌در‌پای‌جهن،»

های‌مرتبط‌با‌پوشاک‌مثل‌‌:‌در‌کلیدر‌به‌صنایع‌و‌حرفهها صنايع پوشاک و مواد اولية آن

ریسندگی‌‌(،1:‌109همان.ج‌)ر.ک.‌چینی‌پشم‌(،10:‌2430ج‌همان.‌)ر.ک.‌ودوز)خیاطی(‌دوخت

اولیة‌‌مواد‌(و‌785همان.‌)ر.ک.‌بافی‌‌شال‌(،3:‌755ج‌همان.‌)ر.ک.‌بافندگی‌(،‌232همان.‌)ر.ک.

 شود.‌بافندگی‌و‌نساجی‌مثل‌نخ،پارچه،‌پشم،‌کرک،‌مو‌و‌...‌اشاره‌می

های‌قدیمی‌مثل‌‌پوش‌:‌در‌کلیدر‌از‌صاحبان‌حرفة‌تنها صاحبان حرفة پوشاک و پاپوش

‌)ر.ک.‌دوز‌دوره‌و‌(‌468همان.‌)ر.ک.‌دوز‌گیوه‌چین،‌گیوه‌(،2:‌446ج‌همان.‌)ر.ک.‌کش‌تخت

‌(‌468همان.‌)ر.ک.‌کفاشی‌و‌(2:‌469همان.ج‌)ر.ک.‌بزازی‌مثل‌جدید‌مشاغل‌و‌(9:‌‌2113ج‌همان.

‌شود.‌‌یاد‌می
 

‌هاي اجتماعی و اقشار خاص هاي مربوط به طبقات و گروه لباس
 

 لباس نظاميان

بود.‌‌پوشانده‌بلندی‌نظامی‌پالتوی‌را‌تنش‌و‌دار،‌نیم‌کرکی‌های‌‌کش‌دست‌را‌هایش‌دست»

‌به‌دور‌مچ‌پیچ‌پوتین هایش‌پیچانده‌وگره‌‌های‌ساق‌بلندی‌به‌پا‌داشت‌که‌سربندهای‌آن‌را

‌(.2‌:593)همان.‌ج«‌زده،‌بود
 

 لباس قزاقان

‌هایی‌تا‌کرد.‌چکمه‌پیرمرد،‌یک‌قزاق‌تمام‌عیار‌بود.‌هنوز‌هنوز‌پیراهن‌قزاقی‌به‌تن‌می»
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‌(.3‌:883)همان.‌ج«‌بست‌ای‌پهن‌و‌چرب‌به‌کمر‌می‌پوشید‌و‌تسمه‌زانو‌می‌زیر
 

 لباس سفر مردان ايلياتی

پوزة‌‌روی‌و‌چانه‌زیر‌از‌الحنک،‌تحت‌را‌شال‌دنبالة‌و‌بست‌می‌سر‌بر‌پشمی‌شال‌مندلو»

پاهایش‌‌و‌بست‌می‌کمر‌به‌هم‌شالی‌کهنه‌داد.‌می‌گیر‌گوشش‌بالای‌و‌گذراند‌می‌اش‌بینی‌و‌دهان

‌در‌پاتاوه‌می ‌محکم‌به‌‌های‌ساق‌کوتاه‌فرو‌می‌پیچاند‌و‌درون‌پوتین‌را کرد‌و‌بندهایش‌را

کرد.‌چراکه‌سفر‌کار‌عمدة‌روز‌و‌شب‌‌زد.‌عمو‌مندلو‌همواره‌قبراق‌سفرمی‌دور‌ساق‌گره‌می

‌(.2‌:435)همان.‌ج‌«او‌بود
 

 لباس دروگران

ها‌‌پیچ‌‌مچ‌بازو،‌و‌دست‌مردان‌کار.‌و‌کار‌و‌کار‌سمج.‌و‌سخت‌مردان‌درو،‌و‌دامی‌و‌دشت»

های‌نازک‌کرباسی‌پیچیده‌به‌دور‌مچ‌‌پیچپیده‌بر‌مچ‌دست،‌دستمال‌بسته‌به‌دورگردن،‌پاتاوه

‌(6‌:1528)همان.‌ج«‌پاها
 

 لباس مردان بلوچ

‌(.9:‌2081ج‌)همان.‌«موزه‌و‌بال‌و‌دستار‌قواره.‌به‌و‌خوشایند‌غایت‌به‌پوششی‌بلوچی؟‌رخت»
 

‌کليدرکارکردهاي پوشاک در 
 

است.‌‌پوشاک‌نوع‌بیان‌کلیدر‌در‌پوشاک‌به‌رویکرد‌ترین‌اصلی‌از‌یکی :پوش تن نوع بيان

ها‌را‌بیان‌و‌‌کند‌و‌موجودیت‌واقعی‌آن‌ها‌را‌می‌نویسنده‌با‌بیان‌انواع‌پوشاک‌طرح‌ماهیت‌آن

 کند.‌ترسیم‌می

‌(.1‌:37)همان.‌ج«‌کرد‌قبای‌بلند‌و‌روشنی‌به‌بر‌می»

‌(.599)همان.‌«‌چارقدش‌پوشانده‌بودصورت‌را‌...به‌بال‌»

‌(.6‌:1529)همان.‌ج«‌یقه،‌دوزانو‌نشست‌جوان‌غرشمال،‌ته‌یک‌پیراهن‌قرمز‌بی»

‌(.8‌:2025)همان.‌ج«‌چین‌سنگسری‌است‌کلاه‌سر‌شاگر‌دست»
‌

‌ها‌آن‌دارد.‌موجود‌امکانات‌همة‌از‌کامل‌استفاده‌در‌سعی‌کلیدریان‌:پوشی  غيرتن کارکرد
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استفاده‌‌تن‌در‌ها‌آن‌از‌دارد‌امکان‌که‌جایی‌تا‌و‌برند‌می‌خود‌های‌پاپوش‌و‌ها‌جامه‌از‌را‌بهره‌نهایت

‌‌کنند.‌می

‌تمیز‌نگه‌‌اندازند؛‌نمی‌دور‌را‌ها‌جامه‌کنند.‌استفاده‌تن‌در‌ها‌آن‌از‌کهنگی‌سبب‌به‌نتوانند‌اگر

و‌‌تمیز‌پیراهنِ‌کهنةارخالق،‌قبا‌و‌‌دهند.‌ها‌را‌با‌توجه‌به‌شرایط‌تغییر‌می‌دارند.‌کارکرد‌آن‌می

‌شوند.‌‌بند‌می‌ترتیب‌حوله،‌باند‌و‌گاز‌استریل،‌بقچة‌لباش‌و‌پیش‌فوطه‌)لنگ(‌به

‌(.1‌:64)همان.‌ج«‌محمد‌را‌خشک‌کرد‌‌لگموی‌‌بلقیس‌کهنه‌پیراهنی‌یافت.‌سر‌و»

آستین‌پیراهن‌را‌به‌یک‌‌...محمد‌محمد‌داد.‌گل‌لگای‌آورد‌و‌به‌دست‌‌قباد‌پیراهن‌کهنه»

‌«خون‌ببندد‌ةچندان‌که‌راه‌بر‌فوار؛‌لوله‌کرد‌و‌در‌دهان‌زخم‌فروکوفتگ‌آن‌را‌ضرب‌کند،

‌.(‌5‌:1282)همان.‌ج

‌(.10‌:2580)همان.‌ج«‌زانوی‌گل‌محمد‌را‌با‌پیراهن‌خود‌بست»

پدرگره‌‌تنبان‌و‌پیراهن‌بر‌را‌ارخالق‌های‌آستین‌قدیر‌بزن.‌گره‌ارخالقم‌میان‌را‌من‌های‌رخت»

‌(.3‌:837)همان.‌ج«‌زد

چروک‌‌و‌پرچین‌گردن‌دور‌به‌و‌درآورد‌به‌اش‌کهنه‌چرمی‌کیف‌میان‌از‌ای‌فوطه‌سیاه‌حسن»

‌(.889)همان.‌«‌عمومندلو‌بست
 

‌که‌در‌گاه‌آن‌اند.‌داشته‌سر‌به‌کلاه‌نوعی‌مردان‌همواره‌گذشته‌سنتی‌جامعة‌در‌:سازي اصطلاح

اند؛‌‌داشته‌‌می‌بر‌سر‌از‌کلاه‌ارادت‌و‌ادب‌احترام،‌سلام،‌نشان‌به‌اند‌رسیده‌می‌هم‌‌به‌عبور‌حال

‌و‌سلام‌آیین‌نوع‌این‌برای‌آبادی‌دولت‌اند.‌گذاشته‌می‌سر‌بر‌را‌آن‌و‌اند‌کرده‌می‌پرسی‌‌احوال

 کند.‌‌می‌استفاده«‌بادی‌کلاه»‌و‌«باد‌کلاه»ترکیب‌و‌«کردن‌باد‌کلاه»‌اصطلاح‌از‌کردن‌پرسی‌‌احوال

‌(.1‌:254)همان.‌ج«‌باد‌دادکلاه‌‌ر‌هم‌برای‌آقای‌دکترگمحمد،‌یک‌بار‌دی‌لگ»

مندلو‌را‌دور‌و‌نزدیک‌می‌شناخت.‌با‌سلام‌و‌خداقوتی،‌‌محمد،‌عمو‌‌ها‌بود‌که‌گل‌سال»

‌(.2:‌395ج‌)همان.‌«بادی‌کلاه‌با‌-‌کم‌دست‌-‌یا‌کوتاه...‌پرسی‌حال‌یک‌و‌نشستن‌دمی‌با‌درگذر.

‌بیگ‌محمد‌تیز‌6باد‌و‌بانگ‌قراولی‌که‌بر‌بلندی‌آفتاب‌ورآمدن‌ایستاده‌ب‌به‌کلاه» ود،

‌(.‌8‌:1954)همان.‌ج«‌باد‌کرد‌شد‌و‌پاسخش‌به‌هرای‌داد‌وکلاه

«‌کرد‌باد‌‌کلاه‌محمد‌گل‌برای‌بدرودوار،‌چادر،‌دیرک‌برکنار‌ایستاده‌سان‌همان‌‌به‌صبرخان»

‌(.1962)همان.‌
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‌از‌)محسنات(،‌بیان‌و‌معانی‌است.‌در‌کلیدر‌علوم‌بدیع‌برگیرندة‌‌بلاغت‌درکارکرد بلاغی: 

جا‌با‌توجه‌به‌متن‌و‌فراوانی‌کارکرد‌‌در‌اینشود.‌‌پوشاک‌و‌ملازمات‌آن‌استفادة‌بلاغی‌می

کلیدر‌‌در‌آن‌مناسبات‌و‌پوشاک‌بر‌مبتنی‌بیان‌علم‌مباحث‌و‌بدیعی‌صنایع‌به‌الفبایی‌ترتیب‌به

‌شود.‌پرداخته‌می
‌

‌صنايع بديعی‌-الف

کلام‌است.‌زیرا‌با‌تکرار‌در‌کلام‌آفرینی‌‌ر:‌تکرار‌در‌کلیدر‌یکی‌از‌شگردهای‌زیباییتکرا

خود‌‌یادآور‌چیز‌یک‌تکرار‌آن‌بر‌علاوه‌است.‌بخش‌لذت‌موسیقی‌و‌آید‌می‌وجود‌به‌موسیقی

توجه‌‌با‌کلیدر‌در‌(.1383:‌17کامیار،‌‌)وحیدیان‌است‌آفرین‌شادی‌وحدت‌درک‌و‌است‌چیز‌آن

‌به‌محور‌بحث‌دو‌نوع‌تکرار‌واژگان‌و‌واک‌وجود‌دارد.

کنند.‌ردا،‌‌های‌تیمور‌نگاه‌می‌شهریار،‌ردای‌آلوده‌شهریار‌را‌درکنار‌چکمه‌ردای‌ارغوانی»

‌(.2‌:449.‌ج1374آبادی،‌‌)دولت«‌خلعت‌تیمور‌است‌بر‌قامت‌نوکر‌خویش،‌پاس‌خیانت

‌(.7‌:1489)همان.‌ج«‌میرزا،‌کار‌دست‌من‌بود‌ها...‌جبة‌بر‌شاهرخ‌ها...آن‌جبه‌جبه»

حیات‌‌کند.‌می‌زنده‌خواننده‌ذهن‌و‌چشم‌در‌را‌ها‌آن‌«جبه»‌و‌«ردا»‌کهن‌ها‌پوش‌تن‌تکرار‌

‌ارمغان‌‌پوش‌ذهنی‌تن ‌به ‌برای‌خواننده ‌را های‌کهن‌سنتی‌لذت‌یادآوری‌خاطرات‌گذشته

های‌‌جاذبه‌از‌یکی‌زیباآفرینی‌و‌است‌آفرین‌زیبایی‌گذشتگان،‌خاطرة‌و‌تجربه‌لذت‌حس‌آورد.‌می

‌کلیدر‌است.

‌(.1‌:374)همان.‌ج«‌برد‌میبال‌قبا‌و‌دنبالة‌دستارش‌را‌باد‌»

)همان.‌«‌پوشند،‌به‌بر‌داشت‌ها‌می‌ها‌که‌بیشتر‌جووینی‌راه،‌از‌آن‌‌یک‌قبای‌دراز‌و‌راه»

‌(.1‌:285ج

‌واک‌)واج ‌‌تکرار ‌تکرار‌‌موسیقىآرایی( ‌حروف‌با ‌موسیقی‌نغمة ‌کلیدر ‌در آفرین‌است.

کلام‌در‌ذهن‌و‌جان‌پذیری‌‌نفوذ‌های‌ذهنی‌و‌بصری‌مفاهیم‌سبب‌ها‌و‌تداعی‌نواز‌آن‌‌گوش

‌‌شود.‌می‌خواننده

‌به‌را‌همکاری‌حواس‌بخش‌لذت‌خوشایند‌حس‌چشم‌و‌گوش‌ذهن،‌و‌فکر‌زمان‌هم‌تلاش

‌کتاب‌به‌خوانش‌را‌خواننده‌داستان‌فضای‌با‌آن‌بسیار‌تناسب‌و‌حس‌این‌کند.‌می‌القا‌خواننده
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‌رـگ‌تداعی‌«د»‌صامت‌و‌«آ»‌دـبلن‌مصوت‌رارـتک‌نخست‌جملة‌در‌مثال‌ورـط‌‌به‌د.ـکن‌می‌ترغیب

‌ستافسوس‌او‌‌دریغ‌آه‌و‌حالت
‌

است.‌‌آن‌آفرین‌‌زیبایی‌عوامل‌از‌دیگر‌یکی‌کلیدر‌پوشاک‌تناسب‌:النظير(  )مراعات تناسب

وحدت‌‌به‌پراکنده‌اجزای‌میان‌در‌و‌دریابد‌را‌ها‌پوش‌‌‌تن‌میان‌رابطة‌شود‌می‌مجبور‌ذهن‌چراکه

‌آفرین‌است.‌‌‌‌نشین‌و‌لذت‌برسد.‌از‌کثرت‌به‌وحدت‌رسیدن‌دل

‌(.2‌:542)همان.‌ج«‌ها،‌چارقد‌و‌چادر‌خود‌بودند‌تنه،‌گیوه‌دنبال‌نیم‌ها...به‌بچه»

‌(.7‌:1769)همان.‌ج«‌های‌ملکی‌به‌پا‌کلاه‌بر‌کاکل‌و‌چوخا‌بر‌دوش‌و‌گیوه‌‌کج»

باید‌از‌گزند‌احتمالی‌دستبرد‌برادر،‌نهفته‌‌های‌نازنینش‌را‌پیراهن‌و‌جلیقه‌و‌پالتو‌وگیوه»

‌(.9‌:2118)همان.‌ج«‌داشت‌می
 

‌)وحیدیان‌گویند‌«مزدوج»‌را‌هم‌به‌نزدیک‌یا‌هم‌کنار‌در‌مسجع‌واژگان‌از‌استفاده :مزدوج

واژگان‌‌کاربرد‌کلیدر‌کلام‌جاذبة‌و‌‌سخن‌زیبایی‌لفظی،‌موسیقایی‌عناصر‌از‌یکی‌(.1387:‌38کامیار،‌

‌در‌کنار‌هم‌است.‌‌‌مسجع

‌(.5‌:1266.‌ج1374آبادی،‌‌)دولت«‌توانست‌بال‌قبای‌قباد‌را‌برخاک‌لب‌جوی‌ببیند»

‌(.‌9‌:2118)همان.‌ج«‌پوستین‌پیر‌و‌پارة‌پدر‌را‌آورد»

‌به‌محور‌بحث‌بهبيان:  -ب ‌توجه ‌عبارت‌‌مباحث‌علم‌بیان‌با ‌کلیدر ترتیب‌الفبایی‌در

 است‌از:
 

هاى‌مؤثر‌بیان‌‌یکی‌از‌ابزارهای‌مهم‌تصویرپردازی‌شاعرانه‌و‌یکى‌از‌شیوه:‌تشبیه‌تشبيه

)شمیسا،‌‌-شبه‌ذکر‌نشده‌‌‌شبه‌و‌ادات‌‌در‌آن‌وجه‌-«بلیغ»ادبى‌کلیدر‌است.‌در‌کلیدر‌تشبیه‌

‌(‌پربسامد‌است.‌1375‌:35

‌(.1‌:32.ج1374آبادی،‌‌)دولت«‌رشدن‌ماهتاب‌از‌رخت‌ابرهای‌بهارهد‌هب»

‌(.189)همان.«‌ر‌مردان‌را‌درخود‌پیچانده‌بودشولای‌شب،‌پیک»

‌(.3‌:755)همان.‌ج«‌گذشت،‌در‌پیراهنی‌از‌پریشانی‌زیور.‌..‌این‌سوی‌و‌آن‌سوی‌می»
 

‌د‌ایجاز‌کلام‌یا‌تفهیم‌بیشترـقص‌‌راد‌و‌بهـه‌حالات‌و‌مقتضیات‌افـدر‌کلیدر‌بنا‌ب :تمثيل
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‌وت‌وـکلیدر‌با‌ایجازِ‌کارکردیِ‌تمثیل‌قشود.‌کلام‌‌استفاده‌می‌‌المثل‌یا‌تمثیل‌سخن‌از‌ارسال

‌گیرد.‌غنا‌می‌

محمد!‌‌گل‌نه‌مرد!‌نه‌است،‌تاشدن‌برای‌نمد‌مرد؟‌تاشدن‌از‌تر‌دلشکن‌اندازی‌چشم‌کدام»‌

‌(.2‌:399.‌ج1374آبادی،‌‌)دولت«‌محمد‌هنوز‌ایستاده‌است‌گل

‌(.446)همان.‌«‌آشنا،‌آشنا‌ته‌کلاهت‌گو‌داره»

‌(.3‌:627)همان.‌ج«‌کنیدخودتان‌کلاهتان‌را‌قاضی‌»

‌(.8‌:1906)همان.‌ج«‌بری‌دوزی‌و‌خودت‌هم‌می‌خود‌می»
 

‌نویسنده‌‌تخیل‌با‌آن‌مناسبات‌و‌پوشاک‌ازجمله‌جان‌بى‌اشیاى‌از‌بسیاری‌کلیدر‌در :تشخيص

شود‌خواننده‌با‌دقت‌بیشتر‌به‌‌یابند.‌این‌عمل‌باعث‌مى‌شوند‌و‌حرکت‌و‌حیات‌مى‌زنده‌مى

جان‌‌بى‌‌روابط‌ظریفى‌را‌که‌نویسنده‌دیده‌و‌از‌آن‌براى‌زنده‌کردن‌شىاطراف‌خود‌بنگرد‌و‌

های‌کلیدر‌بیشتر‌به‌صورت‌اضافه‌کردن‌یکى‌از‌اعضاى‌بدن‌‌تشخیص‌.استفاده‌کرده،‌دریابد

شود‌و‌در‌یک‌یا‌دو‌جمله‌‌انسان‌یا‌موجود‌جاندار‌دیگر‌به‌پوشاک‌و‌مناسبات‌آن‌حاصل‌مى

مند‌‌بهره‌حرکت‌و‌نشاط‌و‌شور‌از‌داستان‌نثر‌است‌شده‌باعث‌کلیدر‌در‌تشخیص‌یابد.‌مى‌پایان

‌شود.

اش‌‌های‌چارقدش‌به‌روی‌پیشانی‌و‌چهرة‌گرد‌وگرگرفته‌های‌کهنة‌برنجی‌ازکناره‌پولک»

‌(.1:‌1ج‌)همان.‌«زدند‌می‌پر‌ابروهایش‌و‌ها‌گونه‌دور‌نرمی‌به‌ها‌پولک‌هرقدم‌با‌و‌بودند‌ریخته

‌(.285)همان.‌«رقص‌پاچین‌وکشالة‌سربند‌در‌باد»
 

:‌کنایات‌کلیدر‌با‌توجه‌به‌محور‌بحث‌)پوشاک(‌دو‌گونة‌کنایة‌صفت‌و‌کنایة‌فعل‌کنايه

‌یا‌مصدر‌است.‌

(.‌1375‌.92شود‌)شمیسا،‌‌در‌مفهوم‌صفت‌دیگر‌استفاده‌می«‌صفت»کنایه‌از‌صفت:‌یک‌

آبادی،‌‌)دولت‌«راند‌می‌شب‌دل‌به‌را‌خود‌سفریِ‌خاکستری،‌پارچه‌یک‌پیکر‌این»‌جملة‌در‌مثلاً

های‌کنایه‌‌کار‌رفته‌است.‌نمونه‌به«‌کامل»به‌مفهوم‌صفت‌«‌پارچه‌یک»(‌صفت‌1:‌182ج‌.1374

‌از‌صفت‌در‌کلیدر:‌‌

‌طلبد‌می‌-چه‌هست‌آن‌-تخته‌دشمنی‌و‌کینه‌باشی.‌اما‌او‌پارچه‌و‌یک‌خواهی‌که‌یک‌می»
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‌(.4‌:1052)همان.‌ج«‌تخته‌مهر‌و‌بخشایش‌باشی‌پارچه‌و‌یک‌که‌تو‌یک

‌(.1088)همان.‌«‌پارچه‌اعتماد‌به‌خویش‌است‌عمو‌یک‌خان»

‌(.10:‌2421ج‌)همان.‌«شدند‌گوش‌پارچه‌یک‌شد.‌حبس‌چرخ‌چل‌مهدی‌و‌ستار‌سینة‌در‌نفس»

‌(.‌2443)همان.‌«‌زد‌پارچه‌سفیدی‌می‌اش‌یک‌ریش‌چندروزه»

‌(.1‌:103)همان.‌ج«‌مدیار‌یک‌لاقبا‌و‌یک‌سر‌یک‌کلاه‌است»

‌(.10‌:2385)همان.‌ج«‌ریش‌و‌قباهای‌خودش‌...‌همکی‌روچوبش‌کرده؟‌»
‌

کار‌‌به‌دیگر‌یا‌مصدر‌فعل‌مفهوم‌در‌یا‌مصدر‌فعل‌یک‌نوع‌این‌در‌:مصدر يا فعل از کنايه

‌رود.‌در‌کلیدر‌کنایه‌از‌فعل‌یا‌مصدر‌پربسامدترین‌نوع‌کنایه‌است.‌‌‌می

‌(.7‌:1723)همان.‌ج«‌تا‌کلاه‌بچرخانی‌کنار‌به‌کنار‌جماز‌عنان‌کشید»

‌(.6‌:1660)همان.‌ج«‌ند‌خلعت‌به‌دوشت‌بیندازندهم‌بخواهاید‌شای؟‌‌خدا‌را‌چه‌دیده»

‌می» ‌خودت‌بکشانی‌اگر ‌دنبال ‌را ‌چندتاییشان ‌مگر ‌بده؛ ‌نشانشان ‌قبایت‌را ‌بال «‌توانی

‌(.10‌:1273)همان.ج

‌(.10‌:2394)همان.‌ج«‌ای‌تو‌مرا‌به‌قبای‌کی‌گرفته»

‌(.9‌‌:2278)همان.ج«‌اند‌گویا‌دست‌به‌یقه‌شده‌بوده»

‌(.1‌:24)همان.‌ج«‌از‌ته‌پیراهن‌درآمدم‌و‌آشوب‌شدم»

‌(.‌74)همان.‌«‌پوشید‌زد‌و‌از‌هیچ‌ذره‌چشم‌نمی‌به‌هر‌میلی‌دامن‌می»

‌(.3:‌654ج‌)همان.‌«زد‌می‌دامن‌زیبا،‌وهم‌این‌به‌ها‌خانه‌دیوار‌و‌ها‌بام‌برکلاهک‌برف‌سبک‌پُفة»

‌(.8‌:1927)همان.‌ج«‌ای‌باره‌کمر‌بسته‌یک»

‌(.4‌:1047)همان.‌ج«‌ات‌برنخورد‌برادر‌به‌گل‌گیوه»

‌(.10‌:2268)همان.‌ج«‌اند‌محمد‌پاپوشی...‌دوخته‌برای‌گل»

‌(.4‌:1005)همان.‌ج«‌رفت‌کفش‌و‌کلاه‌کرد»
 

«‌جنس»‌و‌«معلولى‌و‌علت»‌یا‌«سببیت»‌‌،«جزئیت‌و‌کلیت»‌هاى‌علاقه‌با‌مجاز‌کلیدر‌:‌درمجاز

‌شود.‌مشاهده‌می

‌مجاز‌کل‌و‌جز‌علاقة‌با‌«جقه»‌(.2:‌595ج‌)همان.‌«نیستند‌ما‌مردهای‌که‌قسم‌سلطان‌جقة‌به»
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‌است.«‌تاج»از‌

‌«قبا»‌(.7:‌1733ج‌)همان.‌«ندارد‌سیرمانی‌خورد‌و‌می‌هم‌آدم‌را‌قبای‌بیاید،‌خوراک‌به‌که‌مال»

‌است.«‌همه‌چیز»با‌علاقة‌جز‌و‌کل‌مجاز‌از‌

«‌ ‌تیمور‌شکست‌و ‌شپ‌ةتیرگردنم‌را ‌نعل‌متم‌را ‌به ‌زوگذاشت‌تا «‌ودشب‌هتسنادر‌شکة

‌است.«‌اعمال‌زور»از‌‌مجاز‌با‌علاقة‌علت‌و‌معلولی«‌نادرة‌زونعل‌م»‌(.1849)همان.‌

هزار‌‌و‌فانوس‌و‌یاهگچار‌و‌له‌و‌سنجاق‌و‌قند‌و‌قماش‌و‌چیت‌از‌را‌قاطرش‌بندار،‌‌بابقلی»

علاقة‌‌با‌قماش‌و‌چیت‌(.1:‌367ج‌)همان.‌«آمد‌می‌اهچادر‌میان‌به‌و‌زد‌می‌بار‌رگدی‌زیمبو‌زلم

‌جنس‌مجاز‌از‌پارچه‌است.

‌سگ،‌تنها‌بوده‌است.‌زده‌به‌میانشان.‌کشمکشی‌شروع‌شده.‌اند...‌ها‌چهار‌تا‌بوده‌گرگ»

‌:‌3ج‌ان.ـ)هم‌«اند...‌زده‌گرگ‌به‌پیچیده‌چپ‌دست‌به‌نمد‌همراه،‌چوپان‌رفیقش،‌با‌گنگو‌خود

‌نمدی‌)چوخا(‌است.با‌علاقة‌جنس‌مجاز‌از‌لباس‌«‌نمد(.‌»665
 

 کارکرد روانی

کارکرد‌روانی‌یکی‌دیگر‌از‌کارکردهای‌پوشاک‌و‌مناسبات‌آن‌در‌کلیدر‌است.‌نویسنده‌

‌بیان‌نوع‌و‌توصیف‌پوشاک‌حالات‌و‌احساسات‌روحی‌و‌روانی‌متفاوتی‌مثل‌زندگی،‌ با

‌کند.‌جوانی،‌شادی،‌شعف،‌رعب،‌هراسانی،‌پریشانی‌و‌...‌را‌به‌مخاطب‌منتقل‌می

کرد‌‌می‌اسساح‌بلکه‌ود،بر‌راه‌توانست‌می‌سبک‌و‌جلد‌اش‌تازه‌های‌گیوه‌با‌تنها‌نه‌قدیر»

‌(.9‌:2113)همان.‌ج«‌دشیک‌ت‌زبانه‌میسی‌وبالگه‌زندبدر‌تمام‌وجودش‌نیرویی‌جوان‌

اطلشکندش‌‌نبانت‌زانوان‌سر‌و‌ها‌پاچه‌قیرا‌سیاهی‌از‌هنگا‌،شایه‌یوهگ‌لگ‌بازی‌در‌قدیر»

‌(.2114)همان.«‌ریستگنش‌را‌با‌حسی‌خوشایند‌نهاپیر‌ابی‌نقرید‌و‌دامن‌ته‌شبالا‌ک

تابیده،‌‌های‌سبیل‌و‌پرفشنگ‌های‌حمایل‌دراز،‌قباهای‌نمدی،‌بلند‌های‌کلاه‌با‌ها‌تفنگچی»

‌(.2‌:488)همان.‌ج«‌انگیزان‌رعب‌خلایق،‌قراول‌ایستاده‌بودند

‌(.3‌:755)همان.‌ج«‌از‌پریشانیگذشت،‌در‌پیراهنی‌‌زیور.‌..‌این‌سوی‌و‌آن‌سوی‌می»

‌زمینه‌پوش‌تن :کارکرد عناصر داستانی ‌داستانی‌چون‌کشمکش،‌‌های‌کلیدر ساز‌عناصر

 پردازی‌و‌فضای‌حاکم‌بر‌داستان‌است.‌پردازی،‌صحنه‌شخصیت
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 کشمکش

‌ة‌دو‌شخصیت‌یا‌‌دوـرود.‌کشمکش‌مقابل‌شمار‌می‌‌ر‌داستان‌بهـکشمکش‌یکی‌از‌عناص

‌حوادث‌ ‌است‌که ‌مینیرو ‌تشکیل ‌را ‌‌داستان ‌1394دهد)میرصادقی، ‌کشمکش‌انواع‌95: .)

افرادی‌‌عملی‌برخورد‌از‌کلیدر‌در‌(.96)همان.‌دارد‌اخلاقی‌و‌عاطفی‌ذهنی،‌جسمانی،‌گوناگون

‌محمد،‌گل‌چون‌خود‌مخالف‌های‌شخصیت‌عمل‌با‌و...‌عمو‌خان‌عباسجان،‌نادعلی،‌دلاور،‌چون

‌مثل‌و‌برخورد‌افرادی‌چون‌چوپانان‌با‌عناصر‌طبیعیارباب‌و...‌‌نجف‌قدیر،‌آلاجاقی،‌جلیل

‌)جسمی،‌داستان‌گوناگون‌های‌کشمش‌خود‌های‌پوش‌تن‌با‌مارال‌مانند‌افراد‌و‌درنده‌حیوانات

‌پیدا‌نمود‌کلیدر‌جسمانی‌های‌کشمکش‌در‌بیشتر‌پوشاک‌شود.‌می‌خلق‌اخلاقی(‌و‌عاطفی‌ذهنی،

‌کند.‌می

آبادی،‌‌‌)دولت‌«افکند‌خود‌های‌رخت‌در‌پنجه‌-کار‌نخستین‌و‌-شد‌کنده‌قلبش‌از‌غریوی»

 است.‌‌«افکندن‌رخت‌به‌پنجه»‌در‌آن‌نمود‌و‌عاطفی‌کشمکش‌نشان‌«قلب‌غریو»‌(.1:‌35ج‌.1374

‌پیراهنش‌لکه» ‌سفید ‌یقه‌های‌خون...‌روی‌یقة ‌دکمة ‌بودند. ‌تازه ‌شده‌‌هنوز اش‌برکنده

هایش‌محکم‌به‌پشت‌پشتی‌صندلی‌بسته‌‌روی‌صندلی‌چوبی‌نشانده‌شده‌بود.‌دست‌بود...

‌احساس‌می ‌و ‌است‌شده... ‌چوپ‌پشتی‌صندلی‌چسبیده ‌تنش‌به ‌و ‌تن ‌پیرهنش‌به «‌کرد

(.‌لکة‌خون‌روی‌یقة‌پیراهن،‌دکمة‌کنده‌شده،‌حس‌چسبیده‌پیراهن‌به‌5‌:1129)همان.‌ج

‌ن‌و‌کشمکش‌فیزیکی‌دارد.‌‌تن‌و‌تن‌به‌صندلی‌چسبیده‌نشان‌از‌کتک‌خورد

‌نیم‌خان» ‌پشت‌یقة ‌و ‌شد ‌خم ‌در‌‌تنه‌عمو ‌به ‌گوسفند ‌لاشة ‌چون ‌را ‌او ‌گرفت، اش‌را

‌(7‌:1731)همان.‌ج«‌کشانید

سان‌آن‌دو‌با‌یکدیگر‌پیچیدند‌و‌به‌هم‌گره‌خوردند.‌همین‌که‌در‌یک‌دم‌و‌به‌تندی‌‌چه»

‌(.9‌:2107)همان.‌ج«‌شدخانه‌به‌آشوب‌کشانیده‌‌رعد،‌سرسر‌شد‌و‌کلاه،کلاه؛‌و‌قهوه

‌پبیچاند‌به‌‌بیند‌جز‌آن‌ای‌نمی‌صبرخان‌چاره» ‌نمد‌چوخایش‌را دور‌دست‌و‌بازوی‌‌که

تواند‌‌کند‌و‌دیگر‌نمی‌چپش‌و‌آن‌را‌فروکند‌به‌دهان‌پلنگ.‌آخر‌دندان‌پلنگ‌در‌نمدگیر‌می

‌(‌10‌:2485)همان.‌ج«‌کاری‌بکند
 

 پردازي شخصيت

‌ها‌شخصیت‌خلق‌شود.‌می‌گفته‌«شخصیت»‌کنند‌می‌پیدا‌ظهور‌داستان‌در‌که‌اشخاصی‌به
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کلیدر‌‌پردازی‌شخصیت‌های‌شیوه‌از‌یکی‌(.‌1394:‌122)میرصادقی،‌گویند‌«پردازی‌شخصیت»‌را

های‌داستان‌است.‌نویسنده‌در‌بسیاری‌موارد‌پس‌از‌توصیف‌‌بیان‌و‌شرح‌پوشش‌شخصیت

های‌‌پوشش‌‌تن‌توصیف‌دیگر‌بیان‌به‌پردازد.‌می‌داستان‌های‌شخصیت‌عمل‌بیان‌و‌شرح‌به‌لباس

 شود.‌‌های‌داستان‌می‌ساز‌حیات‌و‌اعمال‌شخصیت‌کلیدر‌زمینه

‌پیراهن‌روی‌رنگ‌مانه‌به‌ای‌جلیقه‌و‌تشدا‌پا‌به‌یاهیس‌تنبان‌نبود،‌بلند‌چندان‌قامتش»

‌حمایل‌ای‌زنجیره‌و‌کمر‌به‌ای‌تسمه‌خراسان،‌بیابانی‌مردان‌ترشبی‌مثل‌و‌؛تن‌به‌بلندش‌و‌سفید

‌(.1:‌35.ج‌1374آبادی،‌)دولت‌«بود‌هدورکشی‌ایشه‌یوهگ‌ةشد‌سلمکی‌ایه‌پاشنه‌و‌داشت‌شانه

‌سفید‌مندیل‌و‌داشت‌بر‌به‌پوشند،‌می‌ها‌جووینی‌بیشتر‌که‌ها‌آن‌از‌راه،‌راه‌و‌دراز‌قبای‌یک»

‌ت‌کلیئشنی‌او‌را‌ببیند.‌هیور‌ت‌از‌دور‌بهستوان‌نادعلی‌نمی..ای‌به‌دور‌سر‌پیچیده‌بود.‌وکهنه

‌‌‌(.1‌:285)همان.‌ج«‌است‌شنمود‌که‌دروی‌مرد،‌می

‌نداشت.‌مخصوصی‌حالت‌هیچ‌که‌نگارا‌بود.‌غریب‌و‌عجیب‌صورتش‌های‌چروک‌و‌چین»

ها‌در‌یک‌بقچه‌بسته‌شده‌بوده‌‌سالکه‌دند‌وکتابی‌بچرناشور‌و‌‌ةچروک‌پاچرچین‌و‌‌لمث

‌یک‌روز‌خرباشد‌و‌بالا ‌بقچه‌صه ‌از ‌یک‌پارچبیربح‌آن‌را کرباسی‌که‌سفید‌‌ةون‌بیاوری.

بی‌یک‌رنگ‌‌گ.‌این‌بود‌که‌صورت‌بیت‌بین‌این‌دو‌تا‌رنسیزم‌نیست.‌چیهنیست‌و‌زرد‌

‌(.9‌:2040)همان.‌ج«‌مشخص‌نداشت
 

 پردازي صحنه

)میرصادقی،‌‌گویند‌«داستان‌صحنة»‌گیرد،‌می‌صورت‌آن‌در‌داستان‌عمل‌که‌را‌مکانی‌و‌زمان

های‌‌پوش‌‌تن‌و‌دارد‌داستان‌وقایع‌مکان‌و‌زمان‌از‌نشان‌افراد‌پوش‌تن‌کلیدر‌در‌(.1374:‌577

ها‌نشان‌از‌محل‌جغرافیای‌داستان،‌کار‌و‌پیشة‌‌آن‌سازندگان‌صحنة‌داستان‌هستند.‌زیرا‌آن

عوامل‌‌این‌و‌دارند‌ها‌شخصیت‌عمومی‌و‌کلی‌محیط‌و‌حادثه‌وقوع‌دورة‌و‌عصر‌ها،‌شخصیت

‌داستان‌‌هستند.‌‌سازندة‌صحنة

پشت‌‌در‌«خلعت»‌و‌«ردا»‌دارد.‌دیگران‌و‌تیمور‌و‌مغول‌از‌بسیار‌سخن‌سبزوار‌شهر‌باروی

چند‌‌را‌داستان‌زمان‌بالاپوش‌دو‌این‌‌است.‌تیمور‌روزگار‌در‌شهر‌شهریار‌قامت‌پوش‌تن‌بارو

‌می ‌دورتر ‌‌قرن ‌میگن‌شخامو»برند. ‌.کند.‌اه ‌ارغوانی ‌آلودش.ردای ‌ردای ‌را‌ش‌ةهریار، هریار
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‌ست‌نوکر‌خویش،‌پامکنند.‌ردا،‌خلعت‌تیمور‌است‌بر‌قا‌اه‌میگای‌تیمور‌نه‌درکنار‌چکمه

‌‌(.2:‌449ج‌.‌1374آبادی،‌)دولت‌«سپاس‌آخرین‌خلعت.‌آخرین‌خیانت.‌پاداش‌...خیانت

‌از ‌قرار‌قباد‌ساسانی‌پادشاه‌قامت‌بر‌و‌رود‌می‌نیز‌تر‌قبل‌ها‌قرن‌تیمور‌روزگار‌خلعت

‌«داد‌انونت‌این‌از‌هبِ‌ایشان‌خلعت‌باشد،‌]قباد[تویی‌چون‌انشای‌پیشرو‌ری‌کهکلش»‌گیرد.‌می

‌افشار،‌شاهزادة‌و‌شاه‌پوش‌تن‌جبه‌و‌موزه‌قدیمی‌بالاپوش‌و‌پاپوش کلیدر‌(.‌در7:‌1849ج‌)همان.

‌ةزوم‌نعل‌به‌تا‌گذاشت‌را‌تمشپ‌ةتیر‌و‌شکست‌تیمور‌را‌گردنم»‌است.‌«میرزا‌‌شاهرخ»‌و‌«نادر»

‌من‌دست‌کار‌میرزا،‌‌شاهرخ‌بر‌جبة‌ها...‌جبه‌ها...آن‌جبه»‌جا(.‌همان‌)همان.«‌ودشب‌هتسشک‌نادر

‌‌(.‌1489)همان.‌«بود

‌نشان«‌گیوه‌پاشنة‌سلمکی»و‌«‌تسمه»،‌«تنبان»،‌«پیراهن»،‌«جلیقه»در‌روزگار‌وقایع‌کلیدر‌

‌«فرنگی‌کلاه»‌و‌«پالتو»‌و‌خراسان‌کرد‌عشایر‌زنان‌نشان‌و...‌«گیوه»‌و‌«پاچین»‌،«یل»‌بیابانی،‌مردان

‌نشان‌جامعة‌نظامی«‌کلاه»و‌«‌پوتین»نشان‌گرمابة‌عمومی‌و‌«‌فوطه»شهر،‌‌نشان‌مردان‌اعیان

‌است.‌
 

‌فضا

مجموع‌‌از‌حالت‌این‌است.‌داستان‌بر‌مسلط‌هوای‌و‌حال‌و‌احساس‌کل‌بیانگر‌رنگ‌و‌فضا‌

:‌1394شود‌)میرصادقی،‌‌وگو‌و‌...‌حاصل‌می‌عناصری‌چون‌پیرنگ،‌شخصیت،‌صحنه،‌گفت

‌کنندة‌فضای‌داستان‌است.‌‌های‌القا‌(.‌پوشاک‌و‌مناسبات‌آن‌‌در‌کلیدر‌یکی‌از‌مؤلفه689

«‌هول‌پیراهن‌در‌هتشآغ...پرهول‌و ناهموار‌راه‌افتاد.‌راه‌هب‌و‌رفتگ‌دست‌به‌اسب‌ةدهن‌نادعلی»

‌‌)دولت ‌ج1374آبادی، ‌ترکیب‌2‌:491. ‌پیراهن‌هول‌هتشآغ»(. ‌در انگیز‌‌بیانگر‌فضای‌رعب«

‌شب‌تار‌بیایان‌و‌احوال‌پریشان‌و‌ترسان‌نادعلی‌است.

عزیزکنی؟‌‌او‌پیش‌را‌خودت‌خواستی‌!؟ندهی‌محمد‌لگ‌به‌را‌خوش‌برخ‌این‌تو‌دش‌نمی»

‌ر ‌این‌که‌پسرم ‌پیرهن‌درکنی‌و‌پریشانش‌کنی؟‌ا ‌ته ‌از ‌رامآتواند‌‌ر‌میجوه‌چحال‌او‌جور

‌(.‌626)همان.‌«‌؟بگیرد

‌ ‌تن‌پیراهن‌به»کنایة ‌در‌کردن‌از ‌پریشان‌« ‌مشوش‌و ‌آشفته، نشان‌حال‌و‌فضای‌بغرنج،

جا‌کنایه‌‌با‌ذات‌‌‌است.‌در‌این«‌ناراحت‌و‌عصبانی‌کردن»ای‌آن‌‌است،‌چراکه‌مفهوم‌کنایه
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شود.‌این‌فضا‌‌حاکم‌بر‌داستان‌میساز‌فضای‌مضطرب‌و‌آشفته‌‌پوشیدگی‌خود‌پنهانی‌زمینه

‌شود.‌شود‌و‌کنایه‌قوت‌بخش‌فضای‌داستان‌می‌بعد‌از‌کنایه‌‌آشکار‌می«‌پریشانی»با‌لفظ‌

فضای‌‌(.3‌:755ج‌)همان.‌«انیشپری‌از‌پیراهنی‌در‌ت،شذگ‌می‌سوی‌آن‌و‌سوی‌این‌...زیور»

‌شود.‌بیان‌میشاعرانه‌«‌پیراهنی‌از‌پریشانی»پریشان‌مسلط‌بر‌این‌قسمت‌داستان‌با‌
 

‌گيري نتيجه

‌می ‌را ‌این‌کارکردها توان‌به‌انواع‌‌کارکرد‌پوشاک‌و‌مناسبات‌آن‌در‌کلیدر‌بسیار‌است.

‌پوشاک‌به ‌از ‌بعد‌اجتماعی‌نویسنده ‌در ‌زبانی‌و‌هنری‌تقسیم‌کرد. ‌روانی، عنوان‌‌اجتماعی،

‌کند.‌‌نماد‌و‌نشان‌جنسیت،‌شغل،‌جغرافیای‌زندگی‌و‌طبقة‌اجتماعی‌استفاده‌می

‌پاچین،‌شیلیته‌نشان‌زنان‌عشایر‌سبزوار،‌ ‌یل، ‌پیرهن، ‌روبند،‌سربند، در‌این‌اثر‌چارقد،

نشان‌‌نظامی‌پوتین‌و‌لباس‌کلاه،‌عشایر،‌مردان‌نشان‌چارق‌و‌)پاتاوه(‌تاوه‌پی‌پیچ،‌‌مچ‌چوخا،

‌عبا‌و‌عمامه‌نشان‌آخوندان‌است.‌‌و‌مردان‌نظامی

‌هایی‌برخاست‌و‌‌نشست‌و‌آمدها‌و‌‌رفت‌همة‌با‌ستار‌چون‌شهری‌شخصیت‌رمان‌این‌در

‌بلوچ‌قربان‌پوشد.‌نمی‌تنبان‌و‌دارد‌پا‌به‌شلوار‌شهری‌پوش‌‌تن‌دارد‌عشایر‌و‌روستاییان‌با‌که

چراکه‌‌افکند؛‌می‌دوش‌بر‌بلوچی‌جاجیم‌هنوز‌اما‌کند؛‌می‌‌زندگی‌چمن‌‌قلعه‌در‌طولانی‌های‌سال

‌لباس‌تهیة‌بودن‌مرسوم‌آن‌بر‌علاوه‌است.‌افراد‌زادگاه‌جغرافیای‌حوزة‌بیانگر‌لباس‌اثر‌این‌در

‌ازدواج‌و‌نوروز‌های‌جشن‌سنتی‌و‌اجتماعی‌های‌آیین‌اجرای‌از‌نشان‌عروسی‌و‌عید‌برای‌نو

کهنه‌اختصاص‌به‌قشر‌خاصی‌مثل‌مستضعفین‌‌پوشاک‌پوشیّ‌غیرتن‌کارکرد‌کلیدر‌در‌دارد.

‌ندارد.‌

‌قناعت‌و‌بیانگر‌روحیة‌خلاقیتگونه‌کارکرد‌در‌میان‌همة‌اقشار‌جامعه‌‌مرسوم‌بودن‌این

‌روانی‌کارکرد‌است.‌اسراف‌نکوهیدة‌امر‌از‌پرهیز‌‌و‌امکانات‌همة‌از‌کامل‌گیری‌بهره‌مردم،‌همة

‌توصیف‌و‌نوع‌بیان‌با‌نویسنده‌است.‌کلیدر‌در‌مناسبات‌آن‌و‌پوشاک‌کارکردهای‌از‌دیگر‌یکی

‌رعب،‌شعف،‌شادی،‌جوانی،‌زندگی،‌مثل‌متفاوتی‌روانی‌و‌روحی‌احساسات‌و‌حالات‌پوشاک

‌‌کند.‌منتقل‌می‌مخاطب‌به‌را‌و...‌پریشانی‌هراسانی،

‌اصطلاح‌و‌کند‌می‌سازی‌اصطلاح‌نویسنده‌رمان‌این‌در‌آن‌مناسبات‌و‌پوشاک‌زبانی‌کارکرد‌در
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عامیانة‌سبزواری‌‌فرهنگ‌مثل‌آن‌بر‌علاوه‌سازد.‌می‌را‌«بادی‌کلاه»‌ترکیب‌و‌«کردن‌باد‌کلاه»

‌‌برد.‌میکار‌‌به‌را«‌ات‌بر‌خوردن‌گیوه‌به‌گلُ»‌و‌«کردن‌در‌‌به‌از‌ته‌پیرهن»،‌«دارهکلاهت‌گو‌»

‌سبب‌اثری‌چنین‌در‌عامیانه‌های‌مثل‌کاربرد هنری‌‌کارکرد‌شود.‌می‌ها‌آن‌حفظ‌و‌ماندگاری‌

‌نظم‌آهنگ‌کلیدر‌نثر‌به‌بلاغت‌هنر‌از‌مندی‌پوشاک‌در‌کلیدر‌حاصل‌بلاغت‌کلام‌است.‌بهره

‌کلام‌شود.‌می‌شاعرانه‌سخن‌و‌بخشد‌می ‌کارکردهای‌از‌مندی‌بهره‌با‌نویسنده‌که‌آن‌خلاصة

‌تاریخی‌وقایع‌و‌داستان‌روزگار‌اجتماعی‌مبانی‌کلیدر‌در‌آن‌مناسبات‌و‌پوشاک‌گوناگون

زیبایی‌‌‌به‌بلاغت‌هنر‌و‌زبان‌های‌توانمندی‌از‌گیری‌بهره‌با‌روانی‌گوناگون‌حالات‌در‌را‌گذشته

‌کند.‌ترسیم‌می

‌

‌
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 :کتابها عـمناب

خراسان(.  سنتی هنرهاي و پوشاک در دست)پژوهشی و دل و ديده (.1382ناهید)‌امیدی، .1

 نشر.‌مشهد:‌به

تهران:‌‌ششم،‌چاپ‌.رهبر‌‌خطیب‌خلیل‌تصحیح: بيهقی. تاريخ (.1376ابوالفضل)‌بیهقی، .2

 مهتاب.

 حکم، ها، المثل ضرب امثال، شامل: فارسی امثال فرهنگ‌تا(.‌یوسف)بی‌پور،‌جمشیدی .3

 تهران:‌کتابفروشی‌فروغی.رايج و منسوخ.  فولکورهاي و خرافات

 ج.چاپ‌یازدهم.‌تهران:‌فرهنگ‌معاصر.10کليدر.  (.1374دولت‌آبادی،‌محمود) .4

آباي(.  دولت محمود با گو و هستيم)گفت مردمی نيز ما (.1380محمود)‌آبادی،‌دولت .5

 سوم.‌تهران:‌چشمه‌و‌فرهنگ‌معاصر.چهل‌تن،‌امرحسن‌و‌فریاد،‌فریدون.چاپ‌

انتشارات‌‌مؤسسة‌تهران:‌جدید.‌دوره‌اول‌چاپ نامه، لغت (،1373اکبر)‌علی‌دهخدا، .6

 و‌چاپ‌دانشگاه‌تهران.

نگرش  ديروز: ادب و فرهنگ و جامعه در عمومی حمام (.1386محمود)‌الامینی،‌روح .7

 چاپ‌اول.‌تهران:‌اطلاعات.شناختی. و پژوهش مردم

 .فرودس‌تهران:‌چاپ‌دوم..بيان و معانى (.1375)شمیسا،‌سیروس .8

  .تهران‌.فردوسچاپ‌سوم.‌تهران:‌.نگاهى تازه به بديع (.1370)شمیسا،‌سیروس .9

 چاپ‌اول.‌تهران:‌مدبر.تاريخچة پوشش سر در ايران. (.1374شهشهانی،‌سهیلا) .11

 های‌فرهنگی.‌تهران:‌دفتر‌پژوهشپوشاک ايرانيان.  (.1383متین،‌پیمان) .11

اول.‌‌چاپ‌محمدیان.‌عباس‌نظر‌زیر سبزوار. بومی نامة فرهنگ (.1375)‌حسن‌محتشم، .12

 سبزوار:‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامی.

 سبزواري هاي المثل ضرب حکم و امثال تحليل فرهنگوارة (.1378)‌حسن‌محتشم، .13

 .اسلامی‌آزاد‌دانشگاه‌پژوهشی‌معاونت‌سبزوار:‌اول.‌چاپکنايه(. و مثل 1111)
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